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در این سنگر 
خانم ها هم شهید می شوند

طمه سلیمی فا
رئیس کمیســیون بانوان و خانواده 
شــورای اسلامی شهر مشهد

خانم ها همیشه نقش مؤثری در رویدادهای اجتماعی به خصوص تجمعاتی دارند که 

اکنون برگزار می شود. تاریخ گواه این است که حضور زنان نوغان در تشییع پیکر امام چه 

اثراتی بر جو جامعه آن زمان گذاشت. جامعه زنان قبیله بی اسد هم دیگر شاهد تاریخی 

برای حضور زنانه در اجتماع است که پیکر امام حسین(ع) را شجاعانه تشییع کردند. اما 

در همین رهگذر و در همین روزهایی که پشت سر گذاشتیم، حضور زنان در تشییع پیکر 

رهبر شهید انقلاب نیز نمونه ای مثال زدنی بود که همراه با همسران و فرزندان خود به 

میدان آمدند و حضور خود را نشان دادند.

این حضور زنانه بیش از  دویست شب است که جریانی متوالی دارد و آن ها سنگر خیابان 

را حفظ کرده اند و حضوری فعال دارند. به نظر من همان طور که یک مادر ۹ ماه فرزند خود 

را حمل می کند تا به سرانجام برساند اکنون که کشور آبستن حوادثی است، این مادران 

هستند که در تلاش هستند تا از این موقعیت عبور کنیم، به عبارتی آن ها برای جامعه در 

حال مادری کردن هستند.

در کنار این موضوع صبر و استقامت آن ها و اینکه با بچه های خردسال خود پای کار 

می آیند، نکته قابل توجهی است که در آن آموزش و آموختن نهفته است. بچه ها را 

می آورد تا در همین خیابان ها مقاومت و ایثا را یاد بگیرند، ایثار و مقاومتی مادرانه 

که در همین خیابان ها در حال رقم خوردن است. به نظرم سنگر خیابان و تجمعات 

شبانه محل آموختن درس های فراوانی است. زنان با استقامت و پای کار بودن و با 

حضور خود؛ هویت ملی، تمدن ایرانی، فرهنگ اصیل، کرامت انسانی و عزت ملی 

را آموزش می دهند. این زنان، زنانی هستند که برای دیده شدن در عرصه های 

بین المللی از کرامت خود نمی گذرند و حیثت ملی خود را زیر سؤال نمی برند تا 

جنسیت خود را آشکار کنند! برای او همین کافی است که ذهن و اندیشه هایش را 

به عرصه بیاورد نه جسم و جنس را.

او آنچه به عرصه می آورد را هم زمان با حضور اثرگذار و مستمر خود به کودک خود 

و دیگر کودکان نیز آموزش می دهد که این هدفی متعالی است. در حادثه اخیر و 

شهادت زنان میدان نیز ما همین روایت اثرگذار را می بینیم. مادر و دختری که در 

کنار هم به شهادت می رسند. یا خانم امینی که خود مادر چهار فرزند بوده اند که 

اتفاقا خانوادگی در میدان حضور داشتند و دلیل این حضور به حتم مادر خانواده 

بوده است. روحی از خانواده ایرانی در سنگر خیابان جریان دارد. مادری همراه 

فرزندش شهید می شود و این مسیر را همراه با فرزندش طی می کند. در این میان 

صحبت های همسر خانم امینی هم برای من جالب بود که از روحیه خاص این زن 

و صبوری، فداکاری و فرزندداری او صحبت می کرد. از روحیه قناعت در زندگی،

مهربانی و خیلی از خصوصیات مثبت دیگر. جالب است کسانی که شهید می شوند 

شهادت گونه زندگی می کرده اند.

ما این را امروز می توانیم ببینیم که در این سنگر خانم ها هم برای حفظ ارزش ها شهید 

می شوند. در دوران دفاع مقدس و جنگ ایران و عراق درست است که بخش عظیمی 

از حضور زنان پشت جبهه بود ولی آنجا هم که حضورشان ضروری بود در میدان 

حضور داشتند ولی در جنگ های اخیر حضور زنان پررنگ تر و اثرگذارتر بوده و 

این حضور زنانه با پیروی از دستورات مقام معظم رهبری جریان های پیش رو را 

با بصیرت پیش می برد.

به حول و قوه الهی امیدوارم که زنان جامعه ما هم فرزندان قهرمان دیگری به این 

جامعه هدیه کنند و هم کمک کنند تا پرچم به دست این نسل، به دست منجی 

عالم بشریت امام زمان (عج) برسد. به اعتقاد من این مادرها هستند که سربندها را 

می بندند و این تمدن و فرهنگ را از گذشته به دوش کشیده، روایت های جدید خلق 

کرده و به نسل های آینده منتقل می کنند.

روا�تی از فعالیت ها و رو�دادهای زنانه در شهر

فلکه

آرزوی خودمان برسیم و زمینه ای فراهم کرده 

تا حضور حداکثری برای همه فراهم شود.

خوشحالم که به عنوان یک زن می توانم سرخط 

جبهه میدان باشم و خیلی ها را با پرچم خودم 

همراه کنم. البته که برای خانواده شهدا صبر از 

درگاه خداوند مسئلت می کنم اما با تمام وجود 

به آن ها و جایگاهی که به دست آوردند غبطه 

می خورم. خیلی از ما می گفتیم کاش به جای 

آن ها بودیم و زمانی از این دنیا می رفتیم که 

داشتیم قدمی برای کشورمان برمی داشتیم.

خانم عطایی هرشب در بولوار وکیل آباد، دقیقا 

ابتدای بولوار هاشمیه می نشیند. یک چهارپایه 

کنار خیابان می گذارد و پرچم قرمز یاحسینی 

که به روضه های خانگی اش متبرک است را 

در دست می گیرد و تا جایی که توان دارد،

می چرخاند. او می گوید: اگر دختر و نوه من 

بودند و به این درجه می رسیدند حتما جشن 

می گرفتم. ما که روزی پسرهایمان را به جبهه 

فرستادیم الان وظیفه داریم دخترهایمان را 

به این میدان بفرستیم تا یک عده بفهمند زن 

ایرانی یعنی چه! بفهمند که زندگی در ایران 

یعنی چه! و بفهمند که اگر روزی برادرهایشان 

تا مرزها برای مقاومت رفتند حالا دخترها و 

خواهرهایشان به خیابان می آیند تا مشتی 

محکم به دهان دشمن داخلی و خارجی بکوبند.

     جا ماندم از آن ها

در میان حرف های خانم های حاضر در 

میدان، حرف های پویا بهنام اربابی،

همسر و پدر شهدای سنگر خیابان هم 

شنیدنی و خواندنی است. او می گوید:

افتخار می کنم که همسرم و دخترم 

عاقبت به خیر شدند. خوشحالم که 

جای آن ها خوب است و نگرانی برایشان 

ندارم و این ناراحتی هایی که هست برای 

خودمان است. من جاماندم از آن ها و این من 

را ناراحت می کند. دخترم پنج سال و نیمه بود و 

با همان زبان بچگی همیشه می گفت کی بشود 

شهید بشوم و برم پیش امام شهید و پدربزرگم.

همسرم هم که به نظرم سال پیش شهادتش را 

گرفت. در سفر اربعینی که امسال داشتیم؛ از 

او خواستم به خاطر گرمای هوا نیاید ولی گفت 

شاید سال آینده نباشم! این ها دلخوشی و شفیع 

من هستند هرچند که دوری شان برایم سخت 

است. همسر من؛ زنی پاکدامن و دغدغه مند 

بود. اگر شبی نمی توانست به تجمعات بیاید،

روز بعد کلی دغدغه داشت که حتما برویم.

مسجد می رفت و کارهایی آنجا انجام می داد که 

غیبتش را جبران کند. دخترم هم که از مادرش 

پیشی گرفته بود. یک میله پرچم داشت توی 

خانه که چند پیشانی بند به آن بسته بود. روزها 

در خانه و جلوی تلویزیون پرچم می چرخاند و 

شب ها همراه من یا مادرش به تجمعات می آمد 

یا در ماشین دور می زدیم و پرچم می چرخاند.

من خدا را شکر می کنم که خانواده ام به راه 

خوبی رفتند و آرزوی من هم این است که به 

درجه شهادت مانند آن ها برسم.

محکم به دهان دشمن داخلی و خارجی بکوبند.

می ایستم کنار خیابان، چیزی 

نمی گویم، فقط نگاه می کنم و با خودم 

می گویم این حماسه را و این بعثت را چگونه 

می توان به تصویر کشید.

شهیدان «محدثه خوش کام» و «حسنا بهنام اربابی»

مادر و دختری بودند که در کنار هم به فیض شهادت 

رسیدند، شهیده «زهرا امینی نیا» مادری با چهار 

فرزند که سبک زندگی او نیز مثال زدنی بود.

در این حادثه شهید «جواد تیماجی»

نیز به جمع شهدا پیوست.


